




جيميطان الرّ باالله من الشَّاعوذُ

حيمحمن الرّبسم االله الرّ

الله رب العالمَين د الحم

سيدنا و نبَينا و حبيب قلُوبنا و طبَيب نفُوسناوالسلام علي والصلاةُ

اهرينيبين الطّ الطّو علَي آلهالقاسم محمدياَب

الوعهِم اجَملي اَعدائينلعَنةَُ ع

يا أباعبداالله: قلت!قيقةُ ما حالع لاثةُثَ: ة؟ قالبوديأنْ:  أشياءرَ لا يى العبدنَ له فس

ه حيثُعونَضَ االله ي مالَ المالَرونَ ي،لكهم م لَكونُ لا يبيد العنَّلأا، لكً االله مهلَوفيما خَ

رَأمم االله بهه.

 حقيقت و ! اي اباعبداالله:كندرض ميالسلام ععنوان به امام صادق عليه

ت و كُواقعي؟ت چيستنه عبودي؟ت بر محور چه امري قرار دارد يعني عبودي

ة پاي؟ت بر چيستاساس عبوديلاثةُثَ:فرمايند امام مي؟ستيت چ عبوديأشياء ،

اين كه عبد «الكً االله مهلَوه فيما خَفسنَ لبدى العرَ لا يأنْ:كهاينل  او؛سه چيز است

ت نكند و ل فرموده است احساس ملكيوحبراي خودش در آنچه خداوند به او م
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مال  چون بندگان ملك ندارند ».ف نداشته باشد تصرّ در استقلالِاحساس استغناء

 به داند، اموال را مختصمال خدا ميـ عبيد ـ مال را « االله مالَ المالَرونَي. ندارد

اين اموال را در هر جايي صرف «م االله بههرَ أمه حيثُعونَضَي».دندانپروردگار مي

». استخداوند دستور داده. كند كه خداوند امر فرمودهمي

 شريفه تا حدودي مطالب عرض شد و ة گذشته نسبت به اين فقرةدر جلس

 آن احساس صحيح بايد به ،ك بايد به چه نحو باشدعرض شد كه احساس تملّ

اي را در نظر  انسان در ارتباط با پروردگار بايد چه مسألهچه صورت باشد و

السلام  در روايتي از امام عليه؛دانم اين روايت را عرض كردم يا نه نمي.بگيرد

لام به معراج ميله عليهآنا و است كه وقتي حضرت عيسي علي نبيرفت در الس

يك  و به فكر هه شد جايي از لباسش پار،آنجا احساس كرد كه لباس او پاره شده

ه اين  البتّ.سوزني بود كه آن را، به اصطلاح، سنجاقي كه پارگي را ترميم كند

ازخلاصه . قت تعلّ كيفي، زياد است اوخيلي معاني دارد و جاي صحبت در

 چرا مرا به بالاتر ! خدايا:ال كرد كهؤآسمان چهارم به بعد ديگر عروج نكرد و س

خواستي بيايي به فكر سنجاق تو وقتي كه مي: خطاب رسيد؟دهيعروج نمي

لة سنجاق يا بيشتر يا كمتر أ حالا مسأله، مس.بودي كه لباس خودت را ترميم كني

 خارج يه نفس است به مسائله نفس است به جوانب، توج مسأله در توج،نيست

خواهد آن به هر چيزي كه مي،قه و آن تعلّجاه توحيدي انسان، آن توجاز همان اتّ

فت انسان و گير است و همان چيز موجب اُباشد در همان چيز براي انسان

ه كند يا اين  توج چه انسان بخواهد به يك مسائل مهم.ف انسان استموجب توقّ

ه كند، همة اينها براي انسان دست و پا  جزئي توجةكه انسان بخواهد به يك مسأل

.تش بعداً خواهد آمد كيفي وانشااالله صحبت اينها، حال علي كلّ.گير است
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 استنادش به »عباد« اين . عباد رحمان،مربوط به بندگان خداي متعال هست

هشان به قوانين عالم  بندگاني كه اينها جنبة توج. خالي از لطف نيست»رحمن«

ت توحيديكثرت همراه با حيثي،توجدر عين اين كه ذهن . ام استته هشان توج

ص تمام فو رجاه فكري آنها فقط به سوي توحيد استآنها و قلب آنها و اتّ

 در عين حال از رعايت قوانين عالم ظاهر و عالم كثرت هم ،تهاات و انانيبارتاع

 تمام حقيقت سلوك در .ي است مهمة مسأل،كنند و اين خيلي مسألهمضايقه نمي

ه انسان به مبدأ موجب اي است كه خدمتتان عرض شد كه توجن يك جملهاي

اش و با قوم و نشود كه در ارتباط با اجتماع و با افراد و با خودش و با خانواده

و تكاليف و آنچه را كه خداوند براي حفظ قدمي فراتر از قوانين شرع ،خويشش

 بسياري از . مسامحه كند، قدمي فراتر بگذارد،كمل تعيين كردها ونظام احسن

.در طي مسير دچار خطراتي شدند به اين جهت بودو افرادي كه در طول راه 

63، صدر آية )25(ـ سورة الفرقان1

64 آية ،ـ همان مصدر2

72 قسمتي از آية ،ـ همان مصدر3



مجلس چهل و هشتم................................................................................................................4

لبي را ا مطه،ه جدا شدخره حسابشان از بقيلأ حالا با:همين كه احساس كردند

بصيرتي نسبت به قضايا پيدا كردند، ديگر موازين را كنار ،شونده ميمتوج 

 آنها را خداي نكرده مورد تمسخر قرار دادند، ، كردندهيتوج به افراد بي،گذاشتند

ن ي در رعايت اداي حق و د،نسبت به افراد، با ديد تحقير و استصغار نگريستند

دهند، كوتاهي كردند، نسبت به امور متداولة بين مردم وظيفة خود را انجام نمي

عرض شد شود كه در يكجا، اين مسائل و اين اشكالاتي كه اين جهت موجب مي

 چرا؟ چون اين نظام هم خارج از .دامنگير آنها بشود و آنها را از راه بدر كند

ت پروردگار  اين نظام هم كه جداي از اراده و مشي.گار كه نيستدحكومت پرور

 نظام توحيد . اين نظام هم جداي از خواست و تربيت پروردگار نيست.كه نيست

نها عين آ انفكاك بين .عه قرار دارند اينها در يك مجمويبا نظام كثرت هر دو

به طور ،خواهد بگذارد شخصي كه قدم در راه توحيد مي.ت و شرك استثنوي 

فرمايند و  مطلبي را كه بزرگان مي،كنيم يك وقتي صحبتي كه ما مي، بله؛...يكلّ

خواهد به راه خدا حركت كند،  شخصي كه مي، سالك: اولياء،اند و بزرگانفرموده

ل پيدا  در دنيا نبايد توغّ،ه كندات نبايد توج به اعتباري،ه كندرات نبايد توجبه كث

 اين مسائل براي اين است كه ذهن انسان و .... به نحوي كه، ورود پيدا كند،كند

چون با يكدست دو بار را .ه به آن مبدأ غفلت پيدا نكندنفس انسان از توج 

خواهد  كسي كه مي:فرمودندميا بارهات اين كه مرحوم آقعلّ. توان برداشتنمي

صل به حضرت حتماً بايد يا متّـ از همين امور متداول ـ ي يك امري بشود متصد

خدا باشدااللهةبقي به خاطر ، ارواحنا فداه باشد يا قطعاً بايد دستش در دست ولي 

 انسان آيد و دنيا مي،بايدرآيد و مياين جهت است كه اگر اينطور نباشد دنيا مي

 دفعي ة مسأل، بخواهيم يا نخواهيم و مسأله،دهدرا در چنبرة خودش قرار مي

 انسان پيدا بشود، مثل اين كه يك اينيست كه يكمرتبه فرض كنيد كه حالتي بر
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، يك مرتبه انسان ...ل اختلا، متوجه بشويد كه خب،مرتبه شما سر درد بگيريد

ة دنيا،  قضي؛ نه اين طور نيست.ندناراحتي دل درد و دل پيچه و اينها پيدا بك

رم اش ناراحتي، فرض كنيد كه حالا مثال بزنيم به كناراحتي دنيا، ناراحتي

 از شش ماه قبل ، خراب بشود،خواهد كرم بخورد دندان وقتي مي.خوردگي دندان

آيد  الآن صدا درميآيد،الآن يك مرتبه صدا درمي. كند به خراب شدنشروع مي

، توموري يا فرض كنيد كه مثل يك ناراحتي سرطاني،. از كار گذشتهكارديگر كه 

.كنيد اين يك مرتبه كه شما احساس نمي،خواهد بوجود بيايد وقتي كه مي،چيزي

 در حال رشد غير ، خارج از روال طبيعيه يك غد از بدن،ةحالا در يك نقط

د، يك مرتبه وقتي شو اين اصلاً احساس براي انسان پيدا نمي.اش هستندطبيعي

. سينه را گرفتهة زده همة قفس! آقا:گويند مي،شود كه كار از كار گذشتهپيدا مي

انسان وقتي كه به يك جا .اش همين طور استه اين طوري است، دنيا مسألهقضي 

 نسبت به ، صاف داردتاك دارد، نيپتل در ذهن خودش ني او برودخواهدمي

،كند به افراد با ديد تساوي نگاه مي،كند تساوي نگاه ميمسائل و قضايا با ديد

 سلام عليكم، ،آيندل ميروز او. كنم چه مي،كنم رعايت عدالت را مي:گويدمي

دانم خير مقدم، از  نمي، صلوات، آقا وارد شدند صلوات برايشان بفرستيد،سلام

،مقدم آقا خوش آمد،زنندها و به در و ديوار مينويسند و پارچهها مياين پرده

م چه ميچه آمد، روز دوشود، هفته اواين چي هكم يك مرتبم كمل و سو 

ش بيند پرده نزدند يك جوررود در يك مجلس مي مي، وقتيوقتي يك؟شودمي

رود يكجا  تا مي.الآن شدي تا حالا شما اينجور نبوديد،. اين خطر است؛شودمي

 چي شد :گويدخرده، مي يك،يك نفر،  بلند شدند همه،بيند يك نفر بلند نشدمي

شيطان هم خوب درسش را وارد است،كمكم كم اين كم؟ مسأله چي شد؟هقضي ،

 هر چه ما استادتر باشيم او روي .ات و مرّات كرّ،خيلي خدمتتان عرض كرديم
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 چيزهايي خدا به ايشان ياد داده كه هيچ به عقل من و شما .دست ماست

آية اش،  راه مقابله.اش را هم خداوند خودش بيان كردهه راه مقابلهتّالب. رسدنمي

 آن ≈≈≈≈رواكَّذَتَيطانِ الشَّ منَم طائفهسذا مإ اتَّقوَاالذينَإنَّ …………:فرمايد كهشريفه مي

 اين ،كساني كه تقوي دارند همين كه طائفي، اينها همه طائف شيطان است

اين تمام اين كاغذهايي كه نوشته . طان استهمه طائف شيـ !آقاجانـ پلاكاردها 

 اينها همه هباك و . استيطان الشّ منَطائف اينها همه،ها تمام اين پارچه،شودمي

من باب كه ها كه قيمتش فرض كنيد داند كه اين پارچه خدا مي.سه استبالدام اَ

پنج .كندو ميا به اندازة پنج ميليارد در اين قلب تير فرمثال، پنج تومان است ام 

ن ديگر آآيد ده تومان است ولي آن تيرهايي كه به اين ميتومان قيمتش است،

گرداند و وقتي قلب برگشت آيد قلب را برمي آن مي،ه تا نيستتيرها پنج تا و د

،م بشود در روي زمينفهمد، خدا مجسپيغمبر بيايد نمي. ديگر كار تمام است

ايستد در مقابل حق و تمام  ميايستد،شود و مييفهمد، بسته م ديگر نمي،بيايد

BΛΛΛΛكند ومسائل را توجيه مي àà àà¼¼¼¼…………íí ííΝΝΝΝ õõ õõ3333 çç çç////ÒÒ ÒÒ‘‘‘‘ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããããããóó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ssùùùùŸŸ ŸŸωωωω≈≈≈≈ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ1هيچ فهم و هيچ فقه ،،

 اينها مال چيست؟ اينها مال اين جهت .آيدديگر پيش نمي براي آنها،يعني فهم

.السلام نيستاست كه دست در دست امام زمان عليه

، نه آن اشراف عام،شالسلام ولايتش و آن اشراف خاصام زمان عليهام

السلام سپرده باشد و اين شامل حال كسي است كه قلب خود را به امام عليه

كَنفَ  ما در ، بله؛شود خيال نكنيد به حرف زدن تمام مي، آسان نيستةمسأل

شد، اگر ميچي د  اگر حضرت نبودن،السلام هستيمحمايت امام زمان عليه

السلام  امام زمان عليه، نخير اين مسائل اين طور نيست.شدحضرت نبودند چه مي

171، ذيل آية )2(ـ سورة البقرة1
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ه دل خود را و نفس ينَ و بنَهيدهد كسي را كه بدر تحت حمايت خود قرار مي

ايشان از بزرگاني بود كه ـ اعلي االله مقامه ـ شيخ مفيد . خود را تسليم كرده باشد

 فتواي ، در يك مسأله. به حرف نبود،مان كرده بودقلب خود را تسليم امام ز

، يك زني!آقا: كهگويند آيند سراغش مي مي.ايه در يك قضي،دهداشتباه مي

همان زن را كه دهد ه در شكمش است چكار كنيم؟ فتوا مي از دنيا رفته بچ،حامل

روند كه مي همين .كنندبروند و دفن  آنها هم مي....ه كه در كنيد با همان بچندف

آيد به آنها رسيد رو كرد به آنها به يك سواري دارد ميكه بينند در وسط راه مي

ه را بياوريد ه شكم زن را پاره كنيد بچد شيخ مفيد دستور دا:عراب، گفتشكل اَ

ه مال قضي. كنندروند همين كار را مياينها هم مي. بيرون بعد زن را دفن كنيد

روند همين كار را مي.  استن زمانآ،صد سال پيشه نُ،حدود هشتصد سال پيش

 شيريني حالا ة يك چند نفر با يك قنداقه و يك جعب، بعد از چند روز.كنندمي

 از بركات :گويند مي.آيند منزل شيخ مفيد مي، چيزي،ايبه اصطلاح تحفهيك 

 شيخ ....خواستيم چه كنيم و ما ميوه را به ما عنايت كرده  اين بچوندشما خدا

 شما اينطور گفتيد بعداً ، ما از شما سؤال كرديم:گويند چي؟ مي:گويدمفيد مي

:گويد شيخ مي. نخير اين بايد شكم مادر را خلاصه چيز كرد:پيغام فرستاديد كه

 در .ه چيستشود قضيه مي متوج؟ من كي گفتم،چنين حرفي نزدمهممن يك 

 التفات .وايش فساد بار نيامد چون آدم صاف بود بر فت.اينجا آدم صاف بود

السلام دستش را  چون قلبش صاف بود امام زمان عليه. نكته اينجاست؟كرديد

 حضرت در ، من كه اين كار را نكردم: رفت با خودش فكر كرد گفت.گرفت

 پس من لياقت فتوي ، گرفته،اينجا آمده و خطاي من را و اشتباه من را در فتوي

 من لياقت فتوي : گفت. بست ديگر كسي را راه نداد رفت در منزل در را.ندارم

 به من كار نداشته : گفت، هر چه آمدند سراغش. من اشتباه فتوي دادم،ندارم
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 آن خداي ،خره شما خدا داريد يا نداريددانيد، بالأ چكار كنيم؟ خودتان مي.باشيد

خودم را  چرا من ،دانيد خودتان مي،ترمتر است به شما يا من دلسوزشما دلسوز

گويند تكليف است و تكليف  آن كساني كه مي؟كنيد التفات مي؟گرفتار شما كنم

تر  من دلسوز؟ چرا من خودم را گرفتار شما كنم!است و تكليف است بدانند

دهم،  ديگر نمياروم كنار، فتو من لياقت ندارم مي؟هستم به شما از خداي شما

اي كه در شكم اوست و باعث قتل ه آن بچ زن را دفن كنند با:دهم نميابيخود فتو

،بيا در را باز كن تو:، امام زمان پيغام دادند را بست رفت در.نفس محترمه بشوم

شود شود كي؟ اين مي اين مي.گيريم ما دست تو را مي،تو مشغول فتوي بشو

ن طور  ما اينطوريم؟ واقعاً ما اي.كسي كه قلبش را به امام سپرده واقعاً، تسليم كرده

 داراي .شود شيخ مفيد ديگر اين كه مياششود؟ نتيجهاش چي مي نتيجه؟هستيم

، مسأله دقيق است و راه هم بيان شده، خلاصه.آن مقامات و داراي آن درجات

 همة ، مطلب روشن است،اندازيم پايين ولي راه بيان شده سرمان را مي.اين نيست

.دانند ميدانيم، همة ما و امثال ما همهما هم مي

منين و عباد رحمن بيان ؤدر سورة فرقان خداوند متعال صفاتي را براي م

$$$$ŠŠŠŠ از .كندمي tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ…………≈≈≈≈ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ فرمودند  مرحوم آقا كراراً و مراراً مي.شود شروع مي####$$

ب  اين آيات خاص را و مرتّ،آيات سورة فرقان را حفظ كندد اينياب سالك :كه

الش و در كردارش و م آيات را تا اين كه در اع بدهد اينردر ذهن خودش مرو

 آيات عجيبي ، واقعاً آيات.ش بتوانند اين آيات هميشه راهنماي او باشنددر تفكرّ

ت ت انفاقش، كيفيوضع انسان را در اجتماع، وضع انسان را در افراد، كيفي. است

كند ميبيان اين آيات را تمام اينهارش، تنظيم افكا،ت افكارشعبادتش، كيفي .

ßŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ…………ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$####šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ’’’’ nn nn???? tt ttããããÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ öö ööθθθθ yy yyδδδδ#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$####(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%
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≈≈≈≈$$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™1آرام ،كنند در روي زمينعباد الرحمن كساني هستند كه وقتي حركت مي 

د به چه خواهند حركت كننها مي ديديد بعضي. سرشان پايين است،روندراه مي

ه  دارند به آنها توجانكنند كه آيا ديگر جوري حركت مي؟روند راه ميهنحو

ttروند، اندازند پايين مي سرشان را مي،كنند يا نه؟ سرشان پايين استمي ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ…………

’’’’ nn nn???? tt ttããããÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####≈≈≈≈$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ öö ööθθθθ yy yyδδδδ»همين ،كنندروند، اين طرف و آن طرف را نگاه نميآرام مي 

 هميشه ،كردند در روايت داريم پيغمبر وقتي كه حركت مي».كنندسينه را سپر نمي

 يكقدري متمايل به زمين، سرشان يكقدري متمايل به ،كردندخميده حركت مي

####.كردندزمين، اين طور حركت مي ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ…………ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$####(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%≈≈≈≈$$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™» وقتي

، آنها بگويدراي را آمد بكه در بين راه جاهلي آمد، شخص ناداني آمد، مطلبي

.شوندگويند سلام عليكم و رد مي مي، استهزايي بكند،حرف زشتي به آنها بزند

 در فقرات بعدي حديث عنوان بصري اگر خداوند ».ايستند جوابش را بدهندنمي

د يكي از مسائلي كه بايد نفرمايالسلام ميتوفيق بدهد در آنجا امام صادق عليه

ه حرف به گويند اگر شما دميكه اگر اند است كه اينها كسانيرعايت بشود اين 

جواب بايد تا ه اگر يكي گفت د، نه،حالا ما. دهيمما زديد ما يكي جوابتان را نمي

، يكي گفته بايد جواب بدهيم.گذاريم سالك ديگر بعد هم اسممان را مي.بدهيم

. بايد جواب بدهيم،شودنمي

در همين اواخر حيات ، اين،بود يكي از افراد؛ه يادم آمدالآن اين قضي 

 نسبت به ايشان اشكالاتي پيدا ،مرحوم آقا، آن زماني كه ما ديگر قم آمده بوديم

خلاصه و  يك دگرگوني پيدا شده بود در ذهنش ،كرده بود و يك مسائلي

يك روز مرحوم آقا به شخصي پيغام دادند كه به ايشان .ت خوبي نداشتوضعي 

63، آية )25(ـ سورة الفرقان1
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 بيايد در ، ما حاضريم، مطلبي داريد،اگر شما نسبت به ما سؤالي داريد:بگو كه

 حرفي ،دي اگر صحبتي داريد بگوي، در مشهد و اگر مطلبي داريد مطرح كنيد،اينجا

 اگر ما اشتباه كرديم در صدد رفع اشتباه خود : عبارت مرحوم آقا اين بود.داريد

 بر فرض گيرم بر اين كه .دئي ندار ابا، خدا ترسي ندارد چون ولي؟چرا. آييمبرمي

 پيغمبر اكرم روز . بسيار خوب ديگر، ما خطا كرديم!گويد آقا خب مي،خطا كرده

 بر ذمة من ي اگر شخص: گفتند كه،ند در مسجدرد تشريف ب،آخر حياتش بود

: يكي آمد گفت.ايع كردم بيايدضي من از يك شخص مطلبي دارد بيايد اگر حقّ

ن چوبتان آخواستيد با در فلان روز كه سوار ناقه شده بوديد مي شما !خدايارسول

: حضرت فرمودند.خواهم قصاص كنم من مي؛به ناقه بزنيد خورد به شكم من

ل مفصخب،  رفتند آمد و بعد .شود بايد با همان چوبنمي،  نه: گفت.خب بيا

شكم  جريانش را شنيديد كه وقتي حضرت دامنشان را زدند بالا و آمد ،است

 حضرت دارند اين جنبه را .حضرت را بوسيد و چه كرد و فلان و اين حرفها

 روز ، من كه رسول خدا هستم الآن:خواهند بگويند مي؛دهنددارند به همه ياد مي

خواهد بيايد پيغمبر نمي، كنم شوخي نيست اين كه خدمتتان عرض مي،آخر

بيايد كاري بكند ما بعد از خواهد مين پيغمبر ،خودش را پيش مردم محبوب كند

 چقدر ! چقدر متواضع! عجب پيغمبري! ببينيد:هزار و چهار صد سال بگوييم

بيند،  پيغمبر حق را دارد مي!هايش گذشته آقاجان پيغمبر از اين حرف!.خوب

 فردا . اين مسأله است،كبال از اين دنيا برودبيند روز آخر است و بايد سبمي

 پرونده ،آيد و كار پيغمبر ديگر تمام استنة پيغمبر ميجناب عزرائيل به در خا

ي دارد بلند شود قّ ح، شخصي،كند اگر حقي مين دارد اعلا،ديگر بسته است

با همين يك  ـ ه كنيدتوجـ داند اگر با همين يك مقدار حقّ چرا؟ چون مي.بيايد

رقي فما  و بين بين پيغمبر.داردهش ميانجا خدا نگآ،مقدار حق از اين دنيا برود
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 من !مردم اي؛ت ياد بدهدخواهد به امل مي او؟خواهد چكار كند لذا مي.نيست

نقدر ي ا. مسأله مربوط به خودش است:م دو. شما خود دانيد،كه پيغمبرم اين هستم

به همين مقدار،ي باشد او حقّةه دقيق است كه به اين مقدار نبايد بر عهدقضي .

ßŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ…………ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$####šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ’’’’ nn nn???? tt ttããããÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ öö ööθθθθ yy yyδδδδ#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$####(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%

≈≈≈≈$$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™» گويند  آنها مي،دنكن و نادانان با آنها برخورد مينوجاهلوقتي كهسالام،

خره بيايد  بالأ. اين شخص بيايد: مرحوم آقا گفتند كه».شوندسلام عليكم و رد مي

 اگر اين شخص مطلبي ، اگر اين شخص حرف دارد. مطلبش چيست،چيهببينيم 

، اين دليلابنده ب! آقا: بگويد ديگر،آيد؟ بلند شود بيايد چرا نمي،براي گفتن دارد

يا دهند جواب ميكنند و يا ايشان قبول مي.نسبت به شما اعتراض دارم

د به بعضي از مسائل  نيامد و شروع كر، نيامد.دهندجوابش را ميو پذيرند نمي

 ايشان خيلي ناراحت بود از ،وي ماخَ اَ؛من در آنجا بودم.ي گفتننامناسب هم حتّ

آيد اين حرفها را ايشان ميآخر ؟ يعني چه!قا آ: رو كرد به آقا گفت،هاين قضي

 آخر اين ،گويد اين چيزها را مي،دهد اين مطالب را به شما نسبت مي،زندمي

اي كردند، آنجا  مرحوم آقا يك خنده.زندود مثلاً حرف ميرطرف و آن طرف مي

ـ... عبايشان به همين ديوار آويزان بود، يك عباييـ اي كردند ايستادند يك خنده

 به اينجا كه ،خوردزنند به اين عبا ميهايي كه مي اين حرف! آقاجان:گفتند

ه؟ يعني اين آنقدر  يعني چ.خوردتمام اين حرفها همه به اين عبا مي. خوردنمي

اش ظاهر است و از ظاهر تجاوز ها همه اين حرف،نقدر رفيع استآ،بالاست

.شود كه انسان حالا بخواهد رويش فكر كنداين حرفها اصلاً داخل نمي. كندنمي

 و ديزِحرف يم وقتمان را به ي آن وقت بايد بيا،ما به مسائل مهمتري مبتلا هستيم

چي گفته زيدآيا.  بگذرانيمومرع ،فلان كس راجع ما چه ، چي گفتهومر آيا ع 
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خره لأ با؟ها آيا تمامي دارد اين حرف؟حرفي زده، فلان كس راجع به ما چي گفته

 رسيد به اين عمل و حدكه  يك عملي قرار بدهيم كه وقتي ،يك وقتي بگذاريم

دوباره  يكي ديگر ،شوده ميشود نوبت بقياين تمام مي!  نه آقاجان تمامديگر

دكار او ميبه آدم .شودست مير شود و تمامي هم نداردمي ميپردازد نوبت سو .

به قول مرحوم آقا ـ نقدر آ، اينجا نبايد گير كنيم:اين را خدمتتان بگويم

رسد نقدر گرفتاري داريم كه ديگر نوبت نميآبيچارگي داريم و ـ ما فرمودند مي

،بايد بگوييم و رد شويم؛ ...و او چهرف عمرو  بياييم به حرف زيد و به ح،وقتمان

كني كه بگويي، بگو و كاري به ما نداشته  اگر آرامش پيدا مي،نقدر بگوآ!بگو آقا

.باش

ري يك مطلبي را  يك روز من به مرحوم آقاي مطه:فرمودندايشان مي

 راجع فرديك كه  بعضي اوقات انسان راضي دارد، خوش دارد ! آقا: گفتم؛گفتم

برو هر چه . خواهد حرف بزند ولي خودش را به آدم نشان ندهد او هر چه ميبه

 آقاي ، فلان اين استي آقا،خواهد بگو، اين طرف بگو، اين طرف بگودلت مي

 ديدنش را ة حوصل،جلوي ماديگر  خدا نيا ار ولي تو، فلان، فلان،فلان اين است

 آقا ما هم به اين مسأله مبتلا ،ه بل،بله: كهري ايشان گفتند  بعد آقاي مطه.نداريم

شنيديد گفت عطايش را به لقايش ن.مطلب اينطور استبله، بله، ؛هستيم

 در مقام پاسخ ،ي برآمدني در مقام جوابگو، اين مسائل،ها اين حرف؟بخشيديم

در روزنامه بر عليه او دو صفحه زند ما بياييم حالا اين يك حرف مي،برآمدن

 تمام ؛فلان بكنيمبياييم  صفحه ششك چيزي گفته ما بياييم  آن ي،مقاله بنويسيم

 همة اينها دنياست ولي دنيايي كه رنگ ، كثرات است!اينها چيست؟ همة اينها آقا

 وقتي شما يك سيب را پوست بكنيد آن ،سيب. استدني باطنش ،خدايي دارد

را  وقتي كه شما يك سيب ،شود ميپراكندهعطر سيب بعد از پوست كندن تازه 
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،كنندست ميرا همين سيب را د ام.شود آن سيب قابل خوردن مي،پوست بكنيد

دارد  بسيار زيبا، آدم برمي،زنند، رنگ زرد، رنگ قرمزيك رنگ هم مي، با گچ

،فهمد مي، يكخورده؟ استي اين چه سيب.رودبيند چاقو فرو نميزند ميچاقو مي

،مه دنياست رنگ خدايي به آن زدند اينها ه! آقا.گچ است زيرش ،اين رنگ است

 خدايي تو كار نيست، پيغمبري در ! عجب:بيند مي،زندآدم اين رنگ را كنار مي

من بايد ؤ لذا م.گرددت من برميگردد، همه به شخصي همه به من برمي،كار نيست

 بايد بداند . بايد زرنگ باشد و تشخيص حقيقت از مجاز را بايد بدهد،ند باشدرِ

 به كداميك از ؟ به او گفتند يا به او گفته شده،لبي را كه الآن به او گفتنداين مط

 باز هم بگو، خب دلت خوش ، آقا بگو، اگر به اين گفتند بگذار بگويند؟اين دو

، اگر نه. خب بگويند،خوش استچيز دلشان ها هم به اين  بعضي.است ديگر

 نه ، در مقام پاسخ بايد بربيايد، به مقداري كه تكليف دارد،خوردمسأله به او برمي

خورد و ه به جاي ديگر دارد مي قضي،خورده به اين كه برنمي چون قضي.بيشتر

 اينجاست كه ،آيدبايد تشخيص بدهد، اينجاست كه اختلاف مياينجاست كه 

 دارند به شما ! آقا! ببين:كندآيد شروع ميشود و نفس ميمصاديق اشتباه مي

،انت شما اهانت به اسلام است، اهانت شما اهانت به االله است اه،كننداهانت مي

كنند، نبايد بكنند، جوابشان را  غلط مي،اهانت شما اهانت به تمام مباني است

 نه ه نه به خدا اهانت كرد! در حالي كه نه آقاجان. بزنيم چه كنيم، بريم،بدهيم

 چرا خلق را ؟كني چرا داد و بيداد ميه است، به تو اهانت كرد،پيغمبر

 نه، اين اهانت به ؟چرا بايد مردم اين وسط بيايند و بروند و اينها؟ شورانيمي

شايد .ها هم نبودشد اين اهانته بيان مياگر جور ديگر قضي شايد.خدا نيست

.ها هم نباشداگر مطلب جور ديگر مطرح بشود اين حرف
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#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ…………ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$####(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%≈≈≈≈$$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™» وقتي كه جاهلون با آنها برخورد

)) نه اين كه »كنند اينها سلام مي،كنندمي ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%…………≈≈≈≈$$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™كنندكه سلام مياينيعني،

لم و شوند، با س با سلامت رد مي،شوندلم رد مي با س،شونداينها با سلام رد مي

گويد ه مي را يك مرتب روشن است و انسان حقّچون حقّ. شوندسلامت رد مي

پذيرد و اگر پذيرش نداشت هر چه بيشتر در مقام  مي،اگر طرف پذيرش داشت

 حق ة چون تقابل بر پاي.زند بيشتر به اين كثرات دامن مي،مقابله بخواهد بربيايد

منتها در اين .  بر پاية زمين زدن است،معارضه است چيست؟ةكه نيست بر پاي

ولي در واقع چيست؟. آوريمم، خدا را ميكشانيزمين زدن خدا را ما به وسط مي

.زنيمدور ميداريم داريم دور و بر خودمان 

t ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ…………!! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))(( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ ss ss9999(( ((####θθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ(( ((####ρρρρ çç çç���� ää ääIIII øø øø)))) tt ttƒƒƒƒtt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρšš šš ÷÷ ÷÷ tt tt////šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ≈≈≈≈$$$$ YY YYΒΒΒΒ#### uu uuθθθθ ss ss%%%%1

،كنندانفاق ميحمن آنهايي هستند كه وقتيعبادالرّ«؟ها هستنديحمن كعبادالرّ

 اين طور نيست كه وقتي كه يك مالي را »دهندكنند به اندازه ميراف نمياس

 شايد بيش از آن مقدار براي او صلاح ؛بخواهند اعطا كنند بيش از آن مقدار

öö………….نباشد ööΝΝΝΝ ss ss9999(( ((####θθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ≈≈≈≈####ρρρρ çç çç���� ää ääIIII øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ»گذارندكم هم نمي«tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ…………šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt////šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ≈≈≈≈$$$$ YY YYΒΒΒΒ#### uu uuθθθθ ss ss%%%%

ات  خصوصي، افراد مختلفند».وام و اعتدال را دارند قَرعايت عدالت و رعايت«

 شئونات افراد مختلف است و بر حسب رعايت شئونات ،افراد مختلف است

السلام به يك نفر يك روز اميرالمؤمنين عليه.ت است اين مسأله حائز اهمي،افراد

و و شايد به  كه دهها كيل-قثَبرو چند ورا- خرما – فلان مبلغ از اموال:فرمودند

 آن . از فلان مالي كه در نخلستان دارم، به فلان كس بده-رسدا ميهصدها كيلو اين

كرد رو د و از طرف اميرالمؤمنين ظاهراً اين اموال را تقسيم ميو بر مباششخص

67، آية )25(ـ سورة الفرقان1
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گوييد هم  كه شما ميي اين طور، من اين را مي شناسم! آقا:گفتكرد به حضرت

 اميرالمؤمنين . ندارد و نيازش هم اين طور نيست چندانيةلاً عائل او،نيست

دهم تو من دارم مي «؟لبخَ تَنت اَي وعطنا اُأ:السلام ناراحت شدند فرمودندعليه

،داني كه اين چه شخصي است تو نمي: حضرت فرمودند»؟كنيداري بخل مي

، اشخاصنفساني رعايت جهات ،ت هر شخصخصوصي. تي دارد چه وضعياين

 در بعضي از اوقات .تر است از اعطاء بسيار مهم،ت جهات روحي اشخاصرعاي

ت شأن آنها رعايت بشود تواند به نحوي اعطا كند كه خصوصيانسان اگر نمي

ت و  بايد به نحوي باشد كه او عزّ.نقدر مسأله مهم استآ.ي اعطا كندنبايد حتّ

لُاحترام و عن چيزي است كه رفعتش محفوظ باشد و اين هماو  و متانت و

 بايد اين مسأله كاملاً رعايت .كند اين مسأله را لحاظ مي،ت مؤمنخداوند در عزّ

 آيا اگر من به او ندهم و آن شخص : آن شخص بهدنفرماياميرالمؤمنين مي. بشود

در مقام امن به ،صال دست تقاضا به سوي من دراز كند و در ازاي اين تقاضائْست 

ا عطاي مال در قبال آبروي از دست رفتة او نيست؟ پس من  آي،او اعطاي مال كنم

 در اينجا معاوضه بين آبروي او و بين اعطاي من واقع .چيزي به او اعطاء نكردم

 او آبرويش را در اينجا داده و من در ؛ نه در اينجا معاوضه يك طرفي است،شده

من الآن ؤ ماين.  پس من ديگر چيزي ندادم؛قبال اين آبرو آمدم چيزي را دادم

. آبرويش در اينجا از بين رفته،تش در اينجا از بين رفتهعزّ

سيداء عليهدالشهلام در عبارتي بسيار عالي خطاب به امام سجاد الس

غائبِ الي الرَّكتْن ساقَ ا وةٍني دلِّن كُعك فسز نَعزِاَ و!نييا ب:فرمايدالسلام ميعليه

، نفس خود را عزيز بدار!اي فرزندم«ا  عوضًفسكن نَ ملُبذُبما تَتَعتاض ن  لَكفانَّ

ه افراد را براي  توج، نفس خود را عزيز بدار،دست تقاضا به هر جا دراز نكن

من »نفست را عزيز بدار«كفسز نَعزِاَو».جلب كمك به سوي خود جلب مكن
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اگر چه تو «غائبِ الي الرَّكتْساقَن  ا و»از هر امر پست و از هر امر دني«ةٍنيدكلّ 

تو را سوق بدهد به سوي » از نظر دنيوي، رساندرا به عوضهاي بسيار عالي مي

هايي را به ارزشتوـ مع رغيبه است يعني مال با ارزش ـ رغائب جرغائب 

ها ست تو را به پ،ها برساند تو را به سرمايه،كنتهايي برساند تو را به م،برساند

 اي ،فرض كنيد به ما رأي بدهيدبياييد !اي مردمتو را به رياست برساند؛ د،برسان

 ما اين ،ت داريم ما اهلي ـبه رياسات برساند ديگرـ مردم بياييد چكار كنيد 

نفست را « من كُلِّ دنيةٍ اَعزِز نفَسكو.كنيم ما چه مي،كنيم ما آن مي،كنيممي

 كم كيميايي ،ي نيست، كم گوهري نيست اين نفس تو كم چيز»بزرگ بشمار

است، ، چهار سال !تي است جان منها همه موقّست اين نفس تو، اين پ.نيست

 چهار . سال است ولي نفس تو ابدي استپانزده، ده سال است،پنج سال است

ت نفس َ. بفرماييد،ت تمام شد مد!آقا: كهگويند رسي بعد ميسال به يك مقام مي

 ولي اگر . مقامت را هم از دست دادي،مرت را از دست داديي، عرا از دست داد

؛السلام رسيد تكويناً و تشريعاً خلافت به اميرالمؤمنين عليه.... عزيز باشي،نه

،ي خلافت بعد از رسول خدا بود، هم تكويناًالسلام متصداميرالمومنين عليه

 نه يواشكي به يك نفر ،صريحتشريعاً بواسطة نصِّبواسطة ولايت تكويني و هم

ليهذا عولاه فَ منتن كُم:دستش را هم بلند كردنفر  در مقابل سي هزار .و دو تا

هم گفتولاه م.لِ وااللهمن والاه و معادم تمام اينها را فرمود،فرمودهمن عاداه .

.بعد آمدند اين مردم گوساله كنار گذاشتند

كردم جا خدمت مرحوم آقا صحبت ميعبارتي من يك وقت در مشهد آن

راجع به كيفيلي كه در فكر انسان و در نفس انسان پيدا ت تغيير و كيفيت تحو

ت ديگري متبدل ت به شخصيي از يك شخصيشود و انسان به طور كلّمي
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الآن .  عجيب است.ت ديگر هيچ گونه ارتباطي نيستبين اين دو شخصي، شودمي

ت هيچ گونه  اين شخصي.تي استلة دو شخصيأني مسيكي از بيماريهاي روا

يك وقت در ظهور و . اصلاً هيچي يادش نيست،ت ديگر نداردارتباطي از شخصي 

نس و الفت و  يك وقتي در مظهر اُ،گيردمظهر و پرخاش و قهر و كذا قرار مي

با هيچ ارتباطي هم ،تمهر و محبري ه ندارند و هيچ علاجي هم ندارد اين بيما بقي

خيلي ،ين بيماري مبتلا هستيمهم ما هم به .شود واقعاً عجيب مي،تيدو شخصي 

تي قرار داريم، خدا نياورد  الآن فرض بكنيد كه در يك وضعي، نخيرم،تعجب نكني

ي به نحوي  انسان به طور كلّ،ت برگرددكم اگر وضعيكم، كمبراي انسان كم

 تمام مطالبي .الب گذشته را ادراك كندتواند اصلاً مطشود كه ديگر نميمتحول مي

 سابق پررنگ بود الآن ديگر ،نگ استكرد ديگر در نظر او كمركه قبل ادراك مي

،دهد از دست مير آن احكام و متانتش را ديگ.دهدرنگ و لعابش را از دست مي

،ه خب البتّ، بله.... اين حرف ديروز خودت بود، خودت ديروز! آقا؛دگذر ميمآرا

 تغيير ريط در آن موقع به يك نحوي بود و به يك قسمي بوده و الآن ديگشرا

 اين ! آقا.حوصلة حرف زدنش را نداريم و خداحافظ شماهم كرده است و ديگر 

 شرايط كه فرق نكرد، اين خورشيد كه ! چطور شد آقا،حرف ديروز خودت بود

عت كه گردد بيست و چهار ساعت، بيست و پنج سا زمين كه مي،همان است

 اين چي  و فلك هم همه دارند،مسش، وال خودش استر ماه هم كه در ،نشده

مطالب فرق ،شود ديگرخره عوض مي بالأ! نه آقا؟ه، مسأله به كجاشد قضي 

 راجع به اين .تيشود دو شخصيشود؟ اين مياين چي مي. شودكند، اينجور ميمي

بيست و پنج سال :گويد ميكرديم عبارت حضرت اين است،ه صحبت ميقضي 

؟ براي چي آمديد؟ كم آورديد؟ حالا چرا آمديد سراغ ما،نشين كرديدمن را خانه

 اميرالمؤمنين .داردم نَ الغَضةبيرَكَ الي نَالوينث؟فهميديد چه اشتباهي كرديد
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 واقعاً عجب . اين مردم هجوم آوردند، منةخانبه  گوسفند ة مثل گلّ:دنفرمايمي

 كمتر از ، اين مردمي كه ديروز.؛ مثل گلّة گوسفند دستش درد نكند،تشبيهي كرده

، پيغمبر رفت بالاي منبر ايستادند ديد،چهار ساعت بر فراز همين منبربيست و

كمتر از بيست و چهار ساعت به فوت پيغمبر مانده بود و اميرالمؤمنين را و يازده 

بر غاصبين و دعا كرد بر رين كرد بر دشمنان و نفخليفة بعدش را منصوب كرد و 

واقعاً تشبيه . جده ساعت رفتند دنبال آن آدم ديگري همين مردم كمتر از ه،آن افراد

 گوسفندي كه رفت ة همان گلّ. گوسفندة، مثل گلّمنَ الغَضةبيرَكَ،عجيبي است

. تو حالا بيا بشو،! ياعلي؛ دنبال اميرالمؤمنينبعد گوسفند آمد ةدنبال ابوبكر، آن گلّ

 يك روز بعد برويد آنجا، فردا بياييد،  من كه چوپانتان نيستم،؟ من:ت فرمودحضر

جده ساعت به يشما حرف پيغمبر را جلوي چشمتان كنار گذاشتيد، كمتر از ه

مرگ پيغمبر باقي مانده، آن را كنار گذاشتيد، حالا آن جريان غدير بماند، همين 

.خواند، آمد او را كنار زدز مي وقتي ديد ابوبكر دارد نما، پيغمبر آمد.ديروزش

 يك روز دنبال ابوبكر .خورمدرد شما نميه  من كه ب؟! عليحالا آمديد سراغ منِ

رفتيد، يك روز هم دنبار عمر و عثمان و امروز هم برويد يك خالد بن يزيدي را 

 ولي خورد براي اينگونه افراد، امام زمان كه به درد حكومت نمي.تانبكنيد خليفه

خورد براي اينگونه افراد، كي به درد حكومت ا كه به درد حكومت نميخد

 نفسش را ، بودكفسز نَعزِأون اميرالمؤمنين او آ. يكي مثل خودشان؟خوردمي

گويم، من مصداق  من براي خودم نمي! اي مردم: كردن آمد اعلا،عزيز داشت

هستم، من اصلاً  من اين »شتمي از نفس فرشتگانگمن كه ملول «:شعر حافظم

توانم اصلاً خودم را تنازل بدهم در توانم بياييم با شما صحبت كنم، من نمينمي

كنيم و در مقام جسارت مي حالا گويماين را كه دارم ميحالا من ـ افكار شما 

شود شما ما خودمان يك چيزيمان ميـ چيز هستيم، زبان حال اميرالمؤمنين است 
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 ما خودمان داريم با تمام .م كه گرفتيد به جهنّ؟گرفتيدهمآمديد خلافت را از ما 

 وقتي كه داشت حضرت كفشش ؟اس نفرمود مگر به ابن عب....توان، از اين مسأله

 مردم منتظرند، مردم ة الآن هم! ياعلي:اس گفتكرد ابن عبرا داشت وصله مي

 چي چي ! برو بابا: يك نگاهي به او كرد گفت. رئيس لشكر ندارند،چي هستند

تر است،ز براي من پسترئيس لشكر ندارند، اين حكومت شما از آب بيني ب

مان را بكنيم، بعد بياييم ببينيم لشكر ندارند، رئيس ندارند، برو بگذار وصله

 اين اميرالمؤمنين خودش يك چيزيش .رسد اين مردم كارمان به كجا ميابخرهلأبا

آييد  در توحيد تنازل كند، حالا شما ميخواهد يك لحظه از خدا او نمي؛شودمي

 آرزوي ماست، نهايت آرزوي ما ،گيريدم كه مي به جهنّ؟گيريدخلافت را از او مي

 شما همان عمر و ،ر برويدم برويد دنبال ع،دنبال ابوبكربرويد، برويد .اين است

م روي ما هم مي.خورند، صد سال هم برويد حكومت كنيددردتان ميه ابوبكر ب

رويم كنيم بعد هم براي كار كردن هم مينشينيم توي منزلمان قرآن را جمع ميمي

 چكار ،كنيمكنيم، باغ درست مي آباد مي،كاريمميكاريم، درخت خرمادرخت مي

ـ اين همان است  ـ كرد ولي نصحيت مي؛كنيمآييم اين كار را ميكنيم، ما هم مي

س بن مالك و نَخواستند از او بگيرند اَجريان بيعتي كه مي در.كردنصيحت مي

خواستند ر وقتي كه ميم درجريان فوت ع.شاهد قرار دادرا  تمام اينها ،اينها را

 محاجه براي چي؟ .شورا تعيين كنند يك به يك آمد با تمام افراد محاجه كرد

كردي شايد اينها قبول  اگر صحبت مي! ياعلي:مجاجه براي اين كه بگويند

 در خود ، نه. تقصير خودت هست حرف نزدي، تقصير خودت است،دندكرمي

 اي :رم رو كرد به ع.هاز كتب شيعه بيشتر است راجع به اين قضينكتب اهل تسنّ

 رو كرد به ؟آيد در آن روز رسول خدا راجع به من چي گفت يادت مي!عمر

ـ يك يك افرادـ رو كرد به عثمان ؟ آيد يادت مي!حمن اي عبدالرّ:حمنعبدالرّ
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 قبول را گفت، يك يك ؟راجع به منرا آيد اين حرف پيغمبر  يادت مي!اي عثمان

ديگر  نه عكسمان را ؛كنيم خداحافظ شما، هيچ التماس هم نمي:كردند؟ نه، گفت

ها لاسه و اين حرفعكسهاي گ نه با طرحهاي رنگي و،زنيمبه ديوار مدينه مي

آيد همه را فرض كنيد  فردا هم شهرداري مي، رايماندهيم ديوارهاتزئين مي

 نه عكسي ،كنيمنه مالي خرج مينه، .و فلانريزد توي جوي شويد و ميمي

رويم در خانه  مي، خداحافظ شما،كنيمچ كار نميي ه، نه در روزنامه،زنيممي

 برويد دنبال عثمان، ده سال هم :اندازيم روي آن پايمان پايمان را مي،نشينيممي

 اين ده سال هم رويش، ،ه، پانزده سال، به ابوبكر و عمر اقتداء كرديدوي بقير

آيند  وقتي كه همة مملكت به هم ريخت آن وقت مي.بشود بيست و پنج سال

كفس نَزعزِو اَ. دير تشريف آورديد! عجب. بيا با تو بيعت كنيم! يا علي:سراغ علي

سي دارد عزيزنين يك نفْ اميرالمؤم»عزيز بدار«ٍ����د�لِّن كُع.

،محترم نداشتيمشولي عزيز نداشتيمش،اين نفس را ما و شما هم داريم

 من به شما چي بگويم راجع به اين . نفس آدمي است، اين نفس.بزرگ نداشتيم

 ابن فارض يك شعر دارد راجع به اين نفس ؟ من به شما چي بگويم؟نفس انسان

 اين نفس آدمي چيز عجيبي است اگر با او :يدگوميـ ت در مقام عزّـ گويد مي

 وجود را در چنبرة اختيار مخالفت كني و گوش به فرمانش ندهي، تمام عالمِ

ف در رّكند، تصاي عبور مي از هر مسأله؛آورد، تمام عالم وجود راخودش درمي

ر هر چي؛ ولي د،كند در شهود مي،كندكند، در غيب مي در ملائكه مي،كندماه مي

 به  كهي درشتهرهرمف يك خَخزََ،بزنيمكه  مثالي ،كنيدبما آمديم مانند فرض 

از دستش بگيرندآن را، كه قابل قيمت نباشدي دست او برليانازه بدهند و بچ،

 چقدر خوب است ، آبي است، قشنگ است،فخزَ اين ،هرهرم اين خَ! ببين:بگويند

 اين ،رود راه مي،كندحركت ميـ  سه سالهةچب دو ساله، يك ة بچه،يك بچـ 
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 به راحتي . نگاه كن ببين اصلاً رنگي ندارد، اين برليان شيشه است،رودطرف مي

دهد تواند دنيا را بخرد ولي مي با اين برليان مي.گويد بده آن را بگيردهد، ميمي

اي آن و ادتواند وافي باشد ي نمياين مثالي كه من زدم حتّ واقعاً.فخزََدر مقابل 

معناي مقصود را بخواهد بكند چون خزف بالاخره ارزش دارد ولي دنيا به اندازة 

.السلام عزيز داشت نفسش رااميرالمؤمنين عليه. خزف هم ارزش ندارد

و اعزِز نفسك عن كُلِّ دنيةٍ و ـ به امام سجاد ـ ! يا بني: امام حسين ميفرمايد

ْنْ ساقتَكالي الرَّغائب فانَّا ل من نَبذُبما تَك لنَ تعَتاضفسكع نفس خودت را «اضًو

رساند، رساند اگر چه تو را به مقاماتي ميي ميئباغ اگر چه تو را به رعزيز بدار،

هيچگاه ـ د  نفي مؤكّ،د نفي ابد، نفي مؤب،كندلن نفي ميـ زيرا تو هيچ گاه 

چيزي در مقابلش بدست اي كه از دست دادي تواني در مقابل آن سرمايهنمي

تي را  آن عزّ،اي را كه دادي آن سرمايه»تواني عوض كنينمي«لنَ تعَتاض».بياوري

انسان بايد .اضًوعكفسن نَل مبذُما تَبِتواني ديگر در مقابلش نميآن ،كه دادي

.عزيز باشد

ت  عزّ،تت چيست؟ اين عزّ عزّة مسأل.ت محترم است عزّةانقدر اين مسأل

tt. مؤمن عزيز است.ردگار استپرو tt ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………ää ääοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρšš šš≈≈≈≈ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ1»ّت عز

فاقاً  اتّ؟ لهذا ديديد».اختصاص به پروردگار دارد و مال رسولش و مال مؤمنين

 مؤمن هميشه :فرمايندالسلام مي از امام صادق عليه،روايت هم در اين زمينه داريم

شوند، به جمع مؤمنين بپيوندند مؤمنين خوشحال مي اگر يك نفر ،عزيز است

 رفت بيرون ناراحت آمدا اگر يك نفر ام. پيدا كردگويند يك نفر راه مي

شود  ولي منافق اگر يك نفر بيايد خوشحال مي. خب رفت كه رفت،شوندنمي

8، قسمتي از آية )63(ـ سورة المنافقون1
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 چي :كندكند، فزع مي هي جزع مي؛شوديك نفر هم برود بيرون ناراحت مي

 نگذاريم ! آقا، برويم دنبالش، برويم، كم شدهنماگروهآن  از ،ا كم شدهم از؟شده

. مشكلي دارد،ه چيست، كاري دارد ببينيم قضي، پيگيري كنيم،برود، برويم دنبالش

 مقام ،دهيمست مي به شما پ، بفرمائيد! آقا؟كنند چه كار مي،روند دنبالشمي

،كنيم رئيس فلان جا مي،كنيمي رئيس جلسه م،كنيم شما را رئيس مي،ميدهمي

 اگر تو خدا را ! مسكين. دوباره برگرديد، آن جانب را تقويت نكنيد،شما بياييد

دنبال خدا كه داري عي نيستي تو مدروي؟ مگره داري ميكداري ديگر دنبال 

tt؟رويمي tt ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ…………ää ääοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρšš šš≈≈≈≈ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ.

امام دات  مرحوم آقا در مجلّ؛قا برايتان نقل كنمت مرحوم آيك شمه از عزّ

به يك اشكالي برخورد ـ هم بود ظاهراً جلد نُـ  در يك جلد ، كه نوشتندشناسي

 اين به يك اشكالي برخورد ،دانم در چه زماني بود از نظر نشر نميند،كرد

 ما كه ! آقا: آن شخص مسئول آمد به مرحوم آقا آمد اظهار داشت كه.كردمي

 تأليف كه ها حقّدانيم اين كتابهايي را كه شما تأليف كرديد در قبال اين كتابمي

هايي كه مرحوم  تمام كتاب:من اين را خدمت شما عرض بكنم. دريافت نكرديد

 يك تك ريالي از اين ة به انداز،ها در زمان حياتشان، تمام كتاب،آقا نوشتند

ها  يك مقداري از كتاب.يالي حتّ يك تك ري، تأليف نگرفتند ايشان حقّ،هاكتاب

هاي عمومي، به خارج از  تأليف قرار دادند براي اهداء به كتابخانهرا به عنوان حقّ

 براي ،فرستادند براي دوستانشان مي،فرستادند ميءكشور، براي آقايان، علما

 تأليفي كه بود عبارت بود از فرستادند فقط حقّها را ميارحامشان اين كتاب

هاي شهرها، الآن ت براي افراد، كتابخانهجلد كتابي كه آن هم به اين كيفيسيصد 

دوستاني كه كتابها را اين طرف آن طرف بردند الآن در اين مجلس هم قاعدتاً 

،ارحام فرستادندهمه راي ب،ها همه را اهداء كردندها را به كتابخانهكتاب. هستند
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 يك ريال از اين براي .ر فرستادند براي خارج از كشو،براي آقايان فرستادند

لاً براي دانيم اقّ ما كه مي! آقا:كند آن شخص به آقا عرض مي.ايشان عايد نشد

دهيد ما مثلاً با فلان كس اجازه ميـ امر الهي است ـ امر، ريع در اين امر ست

ت  عزّ! آقاي فلان:فرمودند ايشان مي؟ با فلان شخص، با فلان مقام،صحبت كنيم

ي براي امر الهي ما دست دريوزگي به دهد كه حتّ راه اجازه نميت عزّنفس و

.ي براي امر الهي حتّ؟ه بالاستبينيد چقدر قضي مي.پيش اين و آن دراز كنيم

، يعني آنقدر راه ما عزيز است.ايشان كه چيزي گيرشان نيامد، عايدي كه نداشتند

 دست دريوزگي و ،يحتّمان هيي براي راه اليع است كه ما حتّمنانقدر راه ما 

هند طبع بشود،دخواهند اجازه بطلب به دامان اين و آن دراز نخواهيم كرد، مي

 ما ، اين دين خدا دارد،دهند نگذاريد پخش بشود، پخش نكنيداجازه نمي

 ما ،د نكنندنخواه مي،د پخش بكنندنخواهمان است بنويسيم، حالا ميوظيفه

ي براي  حتّ؟ت چقدر استبينيد عزّ مي.يفمان را بكنيممان است اداي تكلوظيفه

 شما . بياييد ببينيد چه خبر است.امر الهيش حاضر نيست حالا چه برسد به دنيوي

 خدا  بيخود يك نفر از اولياء؟شودكنيد بيخود يك نفر عارف ميخيال مي

؟رسد بيخود يك نفر به مقام ولايت و اينها مي؟شودمي

اي از دوستان در بيروني من نشسته بودم ه با يك عد، بوددر اواخر عمرشان

 من ـ خب بعضي از آنها .كرديمهاي ايشان داشتيم صحبت ميراجع به كتاب

به خاطر اين كه آنها هم خب  مبناي آقا كه دستم بود، ولي ، مندانستم مرام آقا را

كن است  كه نسبت به بعضي از مسائل مميراجع به اينـ نظرشان تأمين بشود 

قاتي در نشر كتاب ي يك تضي، خلاصه،ايراد گرفته بشود، نسبت به بعضي از

ها كه مختلف است در اين خره سليقهلأ حال با علي كلّ،ممكن است پيدا بشود

كنند و شايدها مطلب را آن چنان كه بايد و شايد ادراك نمي بعضي.هقضي....
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اي از طرف فرض كنيد كه يك نامه،توانيم كاري انجام بدهيم ما مي:گفتند كه

اي از  يك نامه،طف داردفلان مسئول كه نسبت به آقا هم طبعاً ارادت دارد و لُ

رويم براي كنيم، ديگر ميهمه كار ميديگر  با اين نامه ،گيريمفلان مسئول مي

گفتم  من مي.كنيم ديگر مشكلي پيدا نمي،كذانشر كتاب و براي تأليف و كذا و

من . حالا شما برو اين را انجام بده:  اينها به ما اصرار كردند....ين روشنه ا: كه

 من از بيروني آمدم .كنمآيم به آقا عرض مي من اين را مي،بسيار خوب: گفتم

 در همان فراش خوابيده ،خواستند استراحت كنند ظهر بود مي، ايشان،اندروني

 تا شما ! آقا:، گفتم...نين به حالت همچ،ه كاملاً استراحت نكرده بودند البتّ،بودند

 راجع :گفتم كه. بگو: ايشان گفتند.استراحت نكرديد يك مطلبي را به شما بگويم

ها ممكن است بعضي از اشكالات و تضييقاتي باشد و كذا و كذا، به اين كتاب

ا گويند كه م مي ـام رااصلاً نگذاشتند من جملهـ  نخير ؛ تا گفتم،...گويند كه مامي

 نگذاشتند ما ! بابا: گفتم.نخير، بعد هم گرفتند لحاف را كشيدند رويشان....برويم

اعت مننقدر آه چيست؟ كنيد قضي التفات مي. مبتدا را گفتيمبگوييم، ماگزاره را 

شود، بشود، ت وجود دارد، كتاب چاپ مي عزّقدر اينوجود دارد در اين راه،

دن و جلد را عوض كردن و به عنوان  صورت كتاب را عوض كر.شود نشودنمي

 بيزار است روح پدر ما از هر چه .، اينها در كار آقا نبود... ويكجاي ديگر آوردن

اش بخواهد كه برخلاف مسيرش و بر خلاف مبنايش و بر خلاف فكرش و عقيده

هر ـ كنم به هر چيزي  من ديگر اشاره نميگويم،صريحاً دارم ميـ انجام بگيرد 

ت بخواهد انجام  رتبه و آن عزّبرخلاف آن ممشاي منيع و آن علوچيزي كه 

 روح ايشان بيزار و بري است و اين داخل در مرام و در مكتب ايشان ،بگيرد

. مسأله اينطور است التفات كرديد،. ديگران استةنيست و اظهار سليق
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، عيب ندارد.شودمجلس تمام ميمعمولاً مه  در همان مقد،شويمصحبت مي

 غير از آنچه ،د از كلام بزرگان و مستفاد از رواياتخاست كه متّخره مطالبيلأبا

 حالا ،ست استراش ده بقي،كنيماينها ميو ف كه خودمان در آن دخل و تصرّرا 

هم كه خب، بحمداالله رفقا و دوستان اهل رشد و ه را آن مقدارش را، بقي

.دهندم را خودشان تشخيص ميقت و ساند و موارد صحتشخيص

نسبت به مان،االله اميدواريم كه پروردگار متعال ما را نسبت به رتبهانشا

واقعيخيلي مسأله مهم است. بصير و بينا گرداند،تمانتمان، نسبت به موقعي  ،

 و عريسعال موانع راه را از پيش راه بردارد آنچه را كه موجب ت خداي مت.خيلي

فتح باب در طريق است براي ما مهيو كبراي الهي يظما كند، ساية مقام ولايت ع 

 خود ةيش به ولايت خاصپ را بيش از  ارواحنا لتراب مقدمه الفداءااللهةبقيحضرت 

را در دنيا از زيارت آن  ما.ة خود بر سر ما مستدام بداردو به اشراف خاص 

.فرمايدمحضرت و در آخرت از شفاعتش محروم 

صلّاللهم علي محم دد و آل محم


